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 بر این کشتن و شور و تاراج باد / که نفر�ن بر این تخت و این تاج باد

دل و شادکام در شاهنامه رویی خردمند، روشنتر�ن دختر قیصر رم، به عنوان ماهبزرگ کتایون یا ناهید،

زمان با رسیدن به سن ازدواج است. در نتیجه پدرش قیصر، مردان شود. ورودش به داستان هممیمعرفی 

 ها همسری انتخاب کند. کند تا کتایون از بین آنبلندمرتبه و نژاده را به دربار احضار می

دگی آزردر ازدحام مردانی که در انجمن هستند، از قضا گشتاسپ ولیعهد ایران هم حضور دارد که به سبب 

ای از ایوان در تبعیدی خودخواسته به رم عزیمت کرده و حا� با هویت ساختگی در گوشه ،لهراسپاز پدرش 

بدین  گذارد وتاج خود را بر سر او می، رودبه سوی او می ،کتایون به محض دیدن گشتاسپ .است نشسته

  .است کند که گشتاسپ را به عنوان همسر انتخاب کردهاع�م می ترتیب

درخور تأمل است. جای تعجب نیست که قیصر  ،شیوه همسرگزینی کتایون و انگیزه پنهان در پس انتخابش

نام و نشان در جایگاه دامادش قرار بگیرد، به خشم آمده و در که قرار است مردی بیبا آ�اه شدن از این

وز�رش از این کار صرف نظر که البته با نصیحت  ،گیرد کتایون و گشتاسپ را بکشدوا�نشی آنی تصمیم می

ای از جواهراتش بعد از ازدواج با کتایون با فروش پاره در ادامه، کند.کند. در عوض کتایون را طرد میمی

 کند. گشتاسپ، اسباب �زم برای زندگی مشترکشان را فراهم می



کتایون را اهمیت های شخصیتی یکی از ویژگی پژوه ایرانی،شناس و شاهنامهزبان ،دکتر خالقی مطلق

 شخصزمانی که حتی ویژه زمانی که پای ازدواج و خوشبختی در میان باشد. به ،داندندادن او به قدرت می

رغم اشتیاق و خواسته پدرش، بهپرسد که چرا و از او می زده شدهبهت از این انتخاب کتایون نیز گشتاسپ 

 : گویددار ترجیح داده، کتایون در پاسخ میدست و غریب بوده به مردان ناماو را که مردی تنگ

  ؟!تو افسر چرا جویی و تاج و تخت/  چو من با تو خرسند باشم به بخت

محتوای این  ؛کنم به رویایی که کتایون پیش از حضور در جمع خواستگارانش دیده بودجا اشاره میدر این

بیند و به او در خواب بیگانه و بلندقامت را می است که کتایون در میان انبوه مردان، مردی رویا از این قرار 

شود شود، متوجه میرو میزمانی که کتایون در ایوان قصر با گشتاسپ روبه درواقعدهد. دسته گلی می

 ای است که در خواب دیده بود. که این فرد همان شخص بیگانه

شتاسپ را دید گفت
ُ
 نِهفت!که آن خواب سر برکَشید از /  چُن از دور گ

های اصلی ضمیر ناآ�اه هم واژه نهفت به معنای پوشیده و پنهان است. و پوشیدگی و نهفتگی از ویژگی

های ای گذاشته شود بین انتخابکنیم، �زم است فاصلهشود. زمانی که از انتخاب صحبت میمحسوب می

دی نیست که در سطح برخاسته از ضمیر ناآ�اه شخص هستند. تردی هایی کهآ�اهانه شخص و انتخاب

های خوشبختی را در مؤلفه و ل نیستئقا کتایون اولویتی برای منزلت شاهنشاهی و قدرت و ثروت ،آ�اهی

و  مجزا از اندیشه و اشتیاق و هدف پدرش دارد ،کند. کتایون جایگاه زنی سوژگانیتیوجو میدیگری جست

خصی خودش است. او به صراحت نشان های شزند که مبتنی بر نگرش و خواستهدست به انتخابی می

دهد که قصد ندارد ابژه برآورنده آرزوهای پدر باشد. حتی ا�ر این امر محروم شدن از تأیید و حمایت پدر می

 را به دنبال بیاورد. 

راه هرویاها را به منزله شا ١٩٠٠توانیم به این قضیه نگاه کنیم؟ فروید در سال ولی در سطح ناآ�اه چطور می

ا�ر ما  درواقعآ�اه افراد توصیف کرد. رویاها با ضمیر ناآ�اه ارتباط تنگاتنگی دارند. یابی به ضمیر نادست

کننده نمادین بخش ها و امیال آنی شخص قلمداد کنیم، رویاها بازنماییاه آرزوها، ترسگناآ�اه را منزلضمیر 



های آ�اهانه فرد در تقابل قرار ستهکوچکی از این مکنونات درونی هستند  که بسیاری از مواقع با خوا

 گیرند. می

رویای کتایون او را به مسیری رهنمون ساخت که در ظاهر مردی متفاوت از پدرش قیصر را انتخاب  درواقع

کند. ولی در عمل او با این انتخاب الگویی قدیمی را تکرار کرد. یا به عبارتی همان اصط�حی که فروید به آن 

و اشاره دارد به الگوهای  گویدمی) Fate Neurosisیا  Névrose de destinée( »نِوروز سرنوشت«

خواست خودش  بر خ�فز�را در ظاهر ، داندتکرارشونده زندگی که در آن فرد خودش را قربانی اتفاقات می

این الگو برآمده از اشتیاقی ناآ�اه در درون خود سوژه  ،که در نهانحال این؛ نداهو بر او تحمیل شد هرخ داد

داستان هم ؛ شود، شخص ناخواسته خودش را در این جبر تکرار قرار دهداست. اشتیاقی که باعث می

رسد، کند، بعدها نه تنها به پادشاهی میمردی که کتایون انتخاب می درواقع که دهدبعدتر به ما نشان می

 بلکه در راه حفظ تاج و تختش هر بهایی را حاضر است بپردازد. حتی ا�ر به قیمت جان فرزندش تمام بشود. 

کند. از رضایت پدر، مردی را به عنوان همسر انتخاب میبرخ�ف که  زنی نیست در شاهنامه کتایون تنها

شاید تفاوت کتایون با موارد نامبرده در این  ؛ امارودابه و منیژه هم اشاره کردشود به سودابه، ه میجمل

های کوتاه ولی تأثیرگذاری و در صحنه کردهباشد که سوژگانیت او در داستان بعد از ازدواج هم استمرار پیدا 

رودابه که بعد از تولد رستم،  خ�فبر  برای مثال،خورد. که کتایون در داستان حضور دارد، به چشم می

رز است که ما شاهد سوگواری مو فرامرگ رستم  درواقعکند و تنها بعد از رنگی در داستان پیدا میحضور کم

شود. منیژه چینی میگری او معطوف به اغوا�ری و دسیسهاو هستیم. یا سودابه که بعد از ازدواج، کنش

شود، ما به نگرش و نحوه اندیشیدن کتایون در جایگاه نامی از او برده نمیکه بعد از ازدواج با بیژن دیگر 

فرجام های بیسرد و ناامید از وعدهتری داریم. زمانی که اسپندیار دلهمسری و مادری دسترسی بیش

گوید و به آید و از آرزوی خودش برای به ز�رافکندن پدر از تخت پادشاهی میبه سوی مادر می ،پدرش

کند، کتایون با قاطعیت و صراحت دهد که بعد از نشستن بر تخت او را شهربانوی ایران مین وعده میکتایو

 کند او را از این تصمیم بازدارد. کند. و ت�ش میبا دیدگاه پسر مخالفت می

شکر و بوم / پدر بر پُسر  کی تاج داردیَ 
َ
 و بر  تو داری دگر ل



و / چُن او بگذرد تاج و تختش تو راست
َ
         رَنگ و بختش تو راست! بزرگی و ا

بار ما توجه است. در شاهنامه نخستینبررسی نام کتایون هم در پیوند با شخصیت و سوژگانیت او قابل

دختر قیصر پیش از ازدواج ناهید رود. بینیم که برای یکی از برادران فریدون به کار مینام کتایون را می

هرچند که داستان  ،زنداین گشتاسپ هست که بعد از ازدواج او را کتایون صدا می درواقعشد. نامیده می

زنانه است. -شود گفت کتایون نامی مردانهکند. بر این اساس میگذاری را برای ما روشن نمیعلت این نام

ن در در پوشش مبدل مردا دهد و حتیمی ی مردانهلبشخصیتی نظیر گردآفرید که به فاعلیتش قا بر خ�ف

کند و به منظور کند. یا شخصیتی نظیر همای چهرزاد که مادرانگی خودش را انکار میمیدان رزم پیکار می

اما کتایون در فضایی که اندیشه مردانه محوریت داشته  ؛کندنوزادش را در آب رها می ،استمرار پادشاهیش

دش را حفظ کرده و او را در پیوند با تواند استق�ل اندیشه خوو زنان چندان صدای مستقلی نداشتند، می

رسد که بعد از بر تخت نشستن گشتاسپ و جایگاه همسری و مادری قرار بدهد. هرچند به نظر می

گیرد و ما دیگر شاهد بازگشتش به ایران، جایگاه مادرانه کتایون در داستان بر جایگاه همسریش پیشی می

این وجود در هیاهوی جنگ سردی که میان پدر و پسر مکالمه مستقیمی بین او و گشتاسپ نیستیم. با 

 رسد.حا�م است، صدای افکار کتایون به گوش کسی نمی

شود، هراسان سعی زمانی که کتایون از تصمیم اسپندیار برای عزیمت به زابلستان و پیکار با رستم آ�اه می

 دهد. شدار میکند که او را منصرف کرده و درباره عواقب شوم احتمالی این تصمیم همی

 به بد تیز مشتاب و بر بد مکوش! / زِ گیتی همی پندِ مادر نیوش!

کتایون گردان نخواهد شد. شود که پسر عزم خودش را جزم کرده و از این سفر رویولی متوجه می

 شلشکری همراهکم دست ،پسرانش را همراه با خودش نبرد تنهاکند که چنین از اسپندیار تقاضا میهم

سرانجام آخر�ن صحنه حضور کتایون در  .پذیردهای مادر را هم نمیداشته باشد. اسپندیار این توصیه

بار شاید بلندتر از کلماتش اش که اینهای سوگوارانهو شیون هاو ضجهاسپندیار است  تابوتکنار  ،داستان

 به گوش برسد. 


